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 چکیده 

ای  اند و این در موضوع اخلاق باه نحاو برجساته متون مقدّس ادیان ابراهیمی در بسیاری از مفاهیم با هم مشترک 
بار پیونادهای   متمرکز خواهد بود کاه افازون   ت را  و  ق آن  شود. این مقاله بر چهار فضیلت اخلاقی در  نمایان می 

صورت حداکثری متناظر هم هستند. این چهار ریشاه فعلای   های معنایی نیز به شناختی، به جهت کاربست ریشه 
رّ  از:   عبارتند  دق  (  zkh/ זכה و ا زکی ) »نیکی«، زک (  ḇrr/ ברר ) ب  »راساتی« و طُهار  (  ṣdq/ צדק ) »خلوص«، ص 

های ماذکور اسات.  . پس از مقدمه و بیان مسئله، مقاله متضمن چهار بخش، به ترتیب واژه »پاکی« (  ṭhr/ טהר ) 
ی تاا  ۔ شناسی تاریخی  طبق یک الگوی تقریباز ثابت، ابتدا مباحث ریشه  تطبیقی مطرح و از دورتارین معناای حساّ

  تا را  در    -به ترتیب تاریخی    -های معنایی مشترک  شود و بعد از آن کاربست ها بررسی می تحولات معنایی واژه 
گیری نیاز باه  نهایت، در ضمن یک تحلیل  معنایی پیوند آنها را بررسی شده است. بخاش نتیجاه  آمده و در   ق آن و  

یر مباحث و برخی بایسته جمع   های پژوهشی اختصاص یافته است.  بندی کلی، س 
 ها کلیدواژه 

. طُه  ،  زک   صِدق ،  بِ   اخلاق و دین، اخلاق توراتی، اخلاق قرآنی،  

   ران ی ، ا قم ،  ث ی پژوهشگاه قرآن و حد   استادیار  .          |  eyvazi.h@hadith.ir

 1۴03/ 08/ ۲1تاریخ تأیید:        ��         1۴03/ 07/ ۲1تاریخ دریافت:      
  فصاامها ه .  یی معنااا تطااورات  و    ی شااناخت شه ی ر   ی متناااظر در قاارآن و تااورات؛ بررساا   ی اخلاقاا   لت ی (. چهار فض 1۴03)   عیوضی، حیدر.   ■ 
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 مقدمه و بیان مسئله 

تاا را   و    قاا آن شااناختی بااین  ترین پیوناادهای زبان در میان متون مقدّس ادیان ابراهیمی، عمیااق 
عنوان دو شاااخۀ تنومنااد از   است. این بدان جهت است که زبان این دو )عربی و عبری( به  برقرار 

ها، ساختمان کلمات، اوزان صرفی افعااال و  اعم از واج   -های سامی در همۀ سطوح  درخت زبان 
ای  بااا پشااتوانه   -های سااامی  دیگراند و مطالعۀ تطبیقی زبان پیوند با یک  کاملاز در   -صنایع بلاغی  

هااای  دهااد کااه آشاانایی و شااناخت زبان به روشنی نشااان می   -بیش از سه قرن پژوهش  روشمند  
طور کااه در  باشد. بر این پایه، همااان  تواند نقش داشته خانواده چقدر در فهم بهتر این متون می هم 

هااای متناااظر عرباای  های غربی برای ترجمۀ بهتر برخی عبارات تورات  عبااری بااه ترکیب ش پژوه 
در پرتااو    -های اخیر نیز برخی پژوهشااگران ایاان حااوزه  به همین ترتیب، در سال   1شود، استناد می 

هااای  پیشنهادهایی برای ترجمۀ بهتر برخی کلمااات و ترکیب   -های سامی  مطالعات تطبیقی زبان 
 (. 138۴  ت، ی به عنوان نمونه، نک: هدا )   اند داده  قرآنی ارائه 

شناسانه حکایت از این دارند که گاهی معنای اولیۀ یک ریشۀ فعلی به  های نوین زبان پژوهش 
متااأثر از زبااان    مسااتعمل شااده و یااک معنااای ثانویااه  دلایل مختلف کم کم به حاشیه رفته و غیر 

طوری که بعد از چند قرن همااین معنااای دوم، اصاالی تلقاای   شود؛ به خانواده جانشین آن می هم 
ها  های پنهان به برخی از نزاع گرفتن این لایه  گیرد. آنگاه نادیده شود و رنگ حقیقی به خود می می 

دامن زده است.    3و بین الْدیانی   2و مجادلات کلامی اعم از موضوعات درون دینی 

    های  ام آقای دکتر محمد علی طباطبایی )مهرداد( بابت مطالعۀ نسخۀ پیش از چاااپ مقالااه و توصاایه دوست گرامی از
 سودمند، متشکرم.  

ترجمااه: حیاادر  )   ( 1هااای کتاااب مقاادس ) هایی برای قاموس های عربی و معادل (. ریشه 1398، لوتار. ) کوپف   : نک .  1
  . 44ا 37،  ( 175)   30،  آیهه پژوه  مجله    (. عیوضی 

نْس« )   مفهوم مثال:  .  2 ن  وَ الْإ  نَ الْج  مَ کَثیراز م  جَهَنَّ به جهت ترجمااۀ ذَرَأْنااا بااه    در تفاسیر   ( 179  ، آیۀ انعام سورۀ  آیۀ »وَ لَقَدْ ذَرَأْنا ل 
»خلق کردیم« از دیر باز کانون مجادلات کلامی در ذیل موضوع جبر و اختیار و خلق اعمال بااوده اساات؛ فخاار رازی بااا  

(. حااال  408ا 412، ص  15، ج  ق   1420،  فخاار رازی نااک:  ) کرده اساات    را نقل    شده   های مطرح تفصیل بیشتری دیدگاه 
،  ، پراکندن ای »باد افشان کردن )گندم( . بر معنای پایه 1آوا از »ذَرَوَ« داریم:  کم دو ریشۀ هم های سامی دست ، در زبان آنکه 

، خلااق  »آفریاادن  . 2(؛  396، ص  1402،  نیز فراوان استفاده شده اساات )عیوضاای   ت را  غربال کردن« دلالت دارد و در  
و مجادلات مذکور متأثر از آمیختن این دو ریشه بوده اساات.    ( 13  ، آیۀ نحل سورۀ  نیز به کار رفته است ) ق آن  کردن« که در  

، و ترجمااۀ آن بااه ایاان  ، یعنی »غربال کردن« مااراد اساات ، در آیۀ مذکور همان معنای ریشۀ نخست سامی به عبارت دیگر 
 (. 55، ص  1384،  ، جدا کردم«. )هدایت مضمون خواهد بود »ما بسیاری از جن و انس را برای دوزخ غربال کردم 

، کج شدن« و در رابطه با  ، و با توسعۀ معنایی بر »مایل بودن باشد ، کنار« می در عربی به معنی »لبه   حَ ف : ریشۀ  مثال .  3
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شناختی این متون در موضوعات مختلف چنااین عمیااق و گسااترده  هنگامی که پیوندهای زبان 
تر خواهااد بااود.  اولیٰ ارتباط آنها در حوزۀ اخلاق، در اینجا فضایل اخلاقی عمیق  طریق  است، به 

یر تحوّل معنااای کلمااات  باری، رویکرد زبان  شناسی تاریخی موجب توسعۀ دانش ما نسبت به س 
  یک عنوان   به   کردن«   »غیبت   قرآن   طور مثال: در  گردد. به ها می نیز تکامل تصویرسازی در استعاره 

اساااس   . بر ( 1۲  سورۀ حجرات، آیااۀ )   است   شده   تشبیه   « مرده   برادر   گوشت   خوردن »   به   اخلاقی   ناهنجار 
  ا   اکاادی، فنیقاای   زبانهااای   در   مرحلااه   سااه   طی   با   تشبیه   سامی، این   زبانهای   در   تاریخی   مطالعات 

در  .  اساات   رساایده (  بااه   مشاابّه   در   مبالغه   نهایت )   خود   هنری   اوج   به   قرآن   عربی، در   ا   آرامی، عبری 
  تفصیل ترساایم شااده اساات؛  مقالۀ »تکامل یک تصویر در زبانهای سامی« مراحل این تکامل به 

  توسااط شاادن  خورده »  یا  « خود  گوشت  خوردن »  عبارت  نخست  باستان  سامی  کوتاه آنکه، »اقوام 
آرامی این مفهااوم    متون   در   سپس .  بستند می   کار   به   « خواری   و   ذلت   نهایت »   از   استعاره   را  « دیگری 

  جلااو   به  گام  یک  پیمودن  بعدتر در شعر عربی، با . یابد توسعه می  « کردن  بدگویی زدن/  تهمت »  به 
  جهاات   به   رآن ق   سرانجام .  گردد می   « کردن   غیبت »   برای   استعاره   « دیگری   گوشت   خوردن »   ترکیب 

  در   که   کند؛ می   تشبیه   « مرده   برادر   گوشت   خوردن »   به   را   مخاطب، آن   روان   و   ذهن   در   آن   بیشتر   تأثیر 
.  ( ۴8ا  3۵ ، ص 1399)عیوضی،  است«    شده   ه گرفت  کار به اغراق   و   مبالغه   ویژگی   آن 

 اما در رابطه با مباحث این مقاله، پیش از هر چیزی ذکر سه نکته مقدماتی ضروری است:  
از:   گیرنااد کااه عبارتنااد می  اخلاقی  قرآن در سه لایااه قاارار  بندی ایزوتسو، مفاهیم مطابق طبقه 

ای که بینش آدمی را نسبت به  . مقوله ۲کند؛  طبیعت اخلاقی خداوند که قرآن آن را توصیف می  . 1
ای که روابط اخلاقی افراد جامعه را نظاام و ترتیااب  . مقوله 3کند؛  خداوند، خالق خود وصف می 

نیااز صااادق    ت را  بندی در مورد  . باید توجه داشت که این طبقه ( 3۴ ، ص 1378)ایزوتسااو،  بخشد  می 
اخلاقی مورد بررسی در این پژوهش عمدتاز ناااظر بااه لایااۀ سااوم، یعناای مفاااهیم  است و مفاهیم 

مربوط به روابط اخلاقی میان افراد جامعه هستند.  
 

ذینَ  ، تغییر معنایی« دلالت دارد. بر این پایه متون مقدس »تأویل کردن  نَ الَّ ، برداشت اولیۀ مسلمانان از آیاتی چون »م 
ه« )  ع  مَ عَنْ مَواض  فُونَ الْکَل  نگاران متقدم همچون فراهیدی  ، با نظر به توضیحات قاموس ( 46  ، آیۀ نساء سورۀ  هادُوا یُحَر 
امااا ایاان    ، ( صرفا تحریف معنوی تورات بوده اساات 211، ص  3، ج  ق   1409،  »تغییر الکلمة عن معناها« )فراهیدی 

، و بعدها تحت تأثیر مجادلات کلامی گوئی معنای اولیۀ  باشد ، درهم کردن« می »آمیختن  ای ریشه در سریانی به معن 
، برخلاف قرون اولیه که از آیۀ مذکور )و آیات مشابه(  گردد. در نتیجه تر می ، و معنای سریانی رایج حاشیه رفته عربی به  

)و بایباال(    تاا را  ، رفته رفته ادعای تحریف لفظی به یک اصل در مواجهااه بااا  شد صرفا تحریف معنوی برداشت می 
 (. 1397،  راد مهدوی   و   طباطبایی     : تبدیل شد )نک 
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طااور   ، به و ریشۀ فعلی است که مبنای انتخاب چهار فضیلت اخلاقی مذکور تنها لفظ   آنجا  از 
عبااارتی، مااتن عهااد   متمرکز خواهد بود؛ به   عهد عتلاق( )   ت را  و    ق آن   رو به  طبیعی مباحث پیش 

چه اینکه،    ؛ دارد  طور مستقیم خارج از محدودۀ این پژوهش قرار  جدید )متن مقدّس مسیحی( به 
 های سامی نیست.  زبان اصلی آن یونانی است و این زبان جزء شاخه 

،  تاا را  و قاا آن ترین انگیزۀ فعل اخلاقی در هاار دو مااتن افزون بر مطالبی که گفته آمد، مهم 
های انبیاء و  ، کتاب اسفار خمسه ای برجسته عبارت است از عهد و پیمان الهی. در سراسر  گونه به 

طور مدام گوشزد   آمیز هماره عهد خداوند یادآوری و تبعات سرپیچی از آن به های حکمت نوشته 
شود؛ از جمله در »اگر قوانین مرا کنار نهید و از رسوم من بیزاری جویید و به جملۀ فرمانهااای  می 

. ایاان  ( 1۶۔ 1۵: ۲۶)لاویااان، من عمل نکنید و عهد مرا بشکنید، من نیز با شما همااان خااواهم کاارد« 
سْرائیلَ  بَني  موضوع، به جهت اهمیتی که دارد در قرآن نیز منعکس شده است: »یا  يَ  اذْکُرُوا  إ  عْمَت    ن 

تي  عَهْدي   أَوْفُوا   وَ   عَلَیْکُمْ   أَنْعَمْتُ   الَّ کُمْ   أُوف    ب  عَهْد  ايَ   وَ   ب  یااَّ ارْهَبُون«    إ  . بااه همااین  ( ۴0)سااورۀ بقااره، آیااۀ  فااَ
ذْ   نیز با تأکید بر عهد ازلی از آدمیان »وَ   ق آن   ترتیب، در  كَ   أَخَذَ   إ  ن   رَبااُّ ن   ءَادَمَ   بَناای    ماا  مْ   ماا  ه  ور    ظُهااُ

تهمْ  یَّ مْ   عَلیَ   أَشهَدهُمْ   وَ   ذُر  ه  کُمْ   لَسْتُ   أَ   أَنفُس  رَب  دْنَا   بَلیَ   قَالُواْ   ب  یَامَة    یَوْمَ   تَقُولُواْ   أَن   شَه  ا   الْق  نَّ ا   إ    هَاذَا   عَنْ   کُنَّ
ین  ل   شود.  های اخلاقی در پرتو آن تبیین می ، اساساز دین و گزاره ( 17۲)سورۀ اعراف، آیۀ  «  غَف 

»بررسی و نقد روابط بینامتنی قرآن و متااون پیشااین«  پروژۀ  نگارندۀ این سطور، در ضمن کلان 
در  ، ف ههگ ت بلاق  ت ار  و ق آن: واژگان   ت ک عباا ی ا ع باا  که جلد نخست آن ذیل عنوان  

باار   بااردم کااه افاازون های اخلاقی در تورات و قاارآن پی منتشر شد، به برخی کلیدواژه   1۴0۲سال  
صورت حداکثری متناظر بودند. از میااان   های معنایی نیز به شناختی در کاربست پیوندهای ریشه 

رّ های تکمیلی چهااار ریشااۀ  های فعلی متعدد، پس از بررسی ریشه  زکااو ا  ،  ( نیکاای )   ḇrr/ ברר / باا 
دق ( خلوص )   zkh/ זכה / زکی  شاادند.   ( انتخاااب پاکی )   ṭhr/ טהר / طُهر   ( و راستی )   ṣdq/ צדק / ، ص 

 شناختی و دوم بسامد بالا بوده است.  ملاک ما در انتخاب آنها نخست پیوندهای ریشه 
از همین جا، مقالۀ حاضر از آثار شاخص ایزوتسو که اخلاق قرآنی را تنها در بافت زبان عربی  

های اخیر رشد  های تطبیقی که در سال گیرد. همینطور نسبت به پژوهش بررسی کرده، فاصله می 
تااوان بااه  وجو در اینترناات نیااز می و با اندک جست  -نامه اعم از مقاله و پایان  -گیری داشته چشم 

لحاظ روشی متفاوت است. کوتاه آنکه، ملاک ما در انتخاب   فهرست بالا بلندی دست یافت، به 
ع آن در  فضایل اخلاقی، لفظ مشترک آنها در دو زبان عربی و عبری و به  بااوده    تاا را  و  قاا آن تبااَ

هااای متعااددی  عبارتی، در هر زبانی، در همااین حااوزۀ اخاالاق، بااا واژه  تنها مفهوم. به است و نه 
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طور طبیعی در   کند، آنگاه به مثال، بر »درستی« تطبیق می  ای برای اندازه  مواجیهم که معنای آنها تا 
گیری بااا مسااامحه  هایی از تحلیاال و نتیجااه های مبتنی بر ترجمه )مفهوم محور(، بخش پژوهش 

 بر این پایه، سؤال اصلی مقاله عبارت است از:  همراه خواهد بود.  
رّ فضائل اخلاقی مطرح در قرآن، مشخصا در چهار مورد     zkh/ זכה و/ ، زکاا ( نیکی )   ḇrr/ ברר / ب 

دق ( خلوص )  (، آیا تنها ناظر به سنّت رایج عربی  پاکی )   ṭhr/ טהר / طُهر   ( و راستی )   ṣdq/ צדק / ، ص 
های اخاالاق تااوراتی نیااز در آن  های ادیان پیشین، مشخصااا کاربساات بر آن سنّت  بوده، یا افزون 

 انعکاس یافته است؟ 

رسد، پاسخ این سؤال در مااورد چهااار واژۀ فااوق، یکسااان نباشااد، بلکااه، در پرتااو  به نظر می 
شناسی تاریخی بتوان به برخی ابعاد پنهان موضوع پرتااو افکنااد. پااس از ایاان مقدمااۀ نساابتاز  ریشه 

طولانی، بحث اصلی مقاله در چهار بخش تدوین شده است؛ هر بخش، به ترتیااب بااه یکاای از  
شناساای  های مذکور متمرکز است. طبق یک الگااوی تقریباااز ثاباات، ابتاادا مسااائل ریشه کلیدواژه 

و    تاا را  های معنایی به ترتیااب تاااریخی )ابتاادا در  شود، سپس کاربست تاریخی واژه مطرح می 
نهایت،   ( خواهد آمد، آنگاه به تحلیل معانی و ارتباط این مفاهیم خواهیم پرداخت. در ق آن سپس  

 بندی اختصاص خواهد داشت.   گیری به جمع بخش نتیجه 

 بر  

در    barruواژۀ  های این ریشه  ترین کاربست های مشترک سامی است؛ قدیمی از ریشه  brrریشۀ 
 .KBL, 1958, p)   رفتااه اساات  کااار  برای فلزات بااه   « خالص، ناب » صفت  عنوان   است که به   اکدی 

. در عبری کلاسیک، مشتقات فعلی ایاان ریشااه در معنااای »پااالایش کااردن، تطهیاار کااردن   ( 156
شود  )کسی، چیزی(« استفاده شده است؛ کاربست این معنا در عربی جنوبی باستان نیز دیده می 

 (TWOT, 1980, vol. 1, p. 134 )  . 
ریشۀ مورد بحث عمدتاز به معنای »نیکوکاری، دلسوزی« آمااده و    ق آن در عربی، مشخصاز در  

طور برجسته، در تناظر با »تقوا: پارسایی و پاکدامنی« است، امااا در عبااری میانااه و متااأخر بااا   به 
، ایاان معنااا در  ( ۵۲ ، ص 13۶0)حیاایم،  توسعۀ معنایی به »سوا کردن، جدا نمااودن« نیااز دلالاات دارد  

رفته است. در ادامه، پس از ملاحظااه   کار  به   کتاب حزقلاال ، از جمله در  ت را    های متأخر بخش 
 گیریم.  می های متنی، ارتباط معنایی آنها را پی برخی کاربست 
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 در توارت 

در بافت اخلاقی بر حوزۀ معنایی »پیراستن  )زبااان( و تطهیاار کااردن     ت را  مشتقات این ریشه در  
  در نقش صاافت بااه معنااای »پاااک، خااالص«: »پااس های آن  )نفس(« دلالت دارد. از کاربست 

 ke-ḇōr/ יָדַי   כְּבֹר )   پاااکیزگی دسااتم   حسااب   جزا خواهااد داد و بااه   عدالتم   حسب   خداوند مرا به 
yāday  )  בְרוּרָה   שָׂפָה نیااز در ترکیااب  ؛  ( ۲1:  ۲۲  وئل، ساام دوم  ) «  داد خواهااد    پاااداش ماارا /sāpāh 

ḇerûrāh    :داد«   ها باز خواهم امّت  به  پاک  ، زبان زمان  در آن  »زیرا که »زبان پاک« در این فرازها
. اشعیا برای تحقّق نجات خداوند  ( 3:  33  وب، )ای ؛ »لبهایم خالصانه تکلّم خواهد کرد«  ( 9:  3  نیا، )صف 

سااازید    طاهر   را   ، خویشتن رفته   بیرون   آن   میان   از   و   منمایید   لمس   را   ناپاک   چیز   و » کند  سفارش می 
 .  ( 11:  ۵۲  ، عیا )اش «  ( hibārû/ הִבָּרוּ ) 

  عماال   طهااارت   طاااهر بااه   »با شخص ها نیز پررنگ است:  این معنا در بخش دعاها و ستایش 
؛ بااه  ( ۲۶:  18؛ بازتاب آن در مزامیر،  ۲7:  ۲۲)سموئیل،  «  کرد   خواهی   مخالفت   خُلقان   نمود و با کج   خواهی 

  موافااق   دستی آدماای خواهااد بااود »خداونااد مجازات خداوند مطابق پاک    زا لا    همین ترتیب در 
. همینطااور در  ( ۲0:  18) مزامیاار،  د«  رسااانی مکافات   مرا   دستم   طهارت   حسب   به   و   داد   جزا   مرا   عدالتم 

  قساام   و   ندهااد   بطالت   به   را  خود  باشد که جان  صافدل  و  دست  پاک  که  توصیف پاکدستی در »او 
  پاااک   خداونااد   ، در ستایش فرایض و دستورات خداونااد »اماار ( 1:  73؛  ۴:  ۲۴)مزامیاار،  نخورد«    دروغ 
کند  . صوفر در سرزنش ایوب هنگامی که او ادعا می ( 8:  19)مزامیر،  کند«  می   روشن   را   چشم   و   است 

  گویااد: بهتاار اساات خداونااد در ایاان مااورد داوری کنااد »و رفتار اخلاقی پاک و منزه داشااته، می 
  و   بگوید   سخن   خدا   که کاش   هستم و لیکن   گناه بی   تو   نظر   در   من   ، و است   پاک   من   تعلیم   گویی می 

 .  ( ۵ا ۴:  11)ایوب،  بگشاید«    تو   بر   را   خود   لبهای 
های استعاری آن در مواعظ اشعیا پررنگ اساات، از جملااه هنگااامی کااه اعاالام  کاربست 

  ظااروف   کااه   شااما   باشااند »ای   پاااک   باید   کنند می   حمل   را   پروردگار   ظروف   که   کسانی   دارد می 
  ناپاک   چیز   و   روید   بیرون   اینجا   از   و   شوید  سو  یک  شوید، به  سو  یک  دارید، به برمی  را  خداوند 

 ؛  ( 11:  ۵۲)اشعیا،  سازید«    طاهر   را   ، خویشتن رفته   بیرون   آن   میان   از   و   منمایید   لمس   را 
  گوید: »و شدن« ایشان سخن می  پیشگویی از لغزش حکیمان و سپس »پاک  دانیال نبی در 

  سفید   و   طاهر   آخر   وقت   تا   که   خورد   خواهند   لغزش   ایشان   امتحان   جهت   به   حکیمان   از   بعضی 
شناساای نیااز از  ، او همچنااین در آخرت ( 3۵: 11) « نیساات  هنااوز  معااین  زمااان  کااه ؛ زیرا بشوند 

برای »پاااکی و طهااارت     yitbārarû/ יִתְבָּררוּ صورت   ( به Hitpaelمشتقات فعلی )در باب  
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  گردید   خواهند   مصفّی   و   سفید   و   طاهر   کند: »بسیاری »شریران« استفاده می  مؤمنان« در مقابل 
  حکیمااان   فهمیااد، لاایکن   نخواهنااد   شااریران   از   کاادام   هیچ   و   ورزید   خواهند   شرارت   شریران   و 

 .  ( 10:  1۲) فهمید«    خواهند 

 یک توسعۀ معنایی 

های انبیاء، مشخصا در اشعیا و ارمیا با توسعۀ معنایی در برخی مشتقات مواجیهم؛ وجه  در کتاب 
به معنای »صاایقلی« در توصاایف اباازارآلات جنگاای »تیاار، خاادنگ«    bārûr/ בָּרוּר وصفی آن  

  مرا و    است   کرده   پنهان   خود   دست   سایه   زیر   ، مرا ساخته   تیز   شمشیر   مثل   مرا   دهان   استفاده شده: »و 
و بازتاب آن در سخنان ارمیای نبی    ( ۲:  ۴9) «  است   نموده   مخفی   خود   ترکش   در   ساخته   صیقلی   تیر 

  برانگیختااه   را   مادیااان   پادشاااهان   روح   د؛ زیرا خداونااد گیری  دست   به   را   سپرها   و   کنید   تیز   را   »تیرها 
. در مواعظ ارمیا »پاک کااردن« بااه  ( 11:  ۵1) سازد«    هلاک   را   آن   تا   است   بابل   ضدّ   به   او   فکر   و   است 

  … زمان    آن   دادن خرمن، غربال کردن« آمده »در  کردن سره و ناسره« در تناظر با »باد  معنی »جدا 
  کااردن   پاااک   و   افشاااندن   باارای   نااه   وزیااد   خواهد   من   قوم  دختر  بسوی  بیابان  بلندیهای  از  سموم  باد 

 .  ( TWOT, 1980, vol. 1, p. 134) .  ( 11:  ۴) خرمن«  

 در قرآن 

، امااا  در اجتماااع دلالاات دارد   « نیکوکاری و رفتار پسندیده » به  در قرآن  بِ      ی و فعل   ی مشتقات اسم 
،  1378)ایزوتسااو،  یا به تعبیر ایزوتسااو »تعریااف بااافتی/متنی«  بِ   پیش از هر چیز، تعریف خود واژۀ 

 در این آیۀ شریفه چنین است:    ( 7۴ ص 
رَّ   »لَیْسَ  وا   أَنْ   الْب  بَلَ   وُجُوهَکُمْ   تُوَلُّ ق    ق  ب    وَ   الْمَشْر  نَّ   وَ   الْمَغْر  رَّ   لک  نَ   مَنْ   الْب  ه   آمااَ اللااّ وْم    وَ   ب    الْیااَ
ر   کَة   وَ  الآخْ  تاب   وَ  الْمَلائ  ینَ  وَ  الْک  ی  ب 

ه    عَلاای   الْمالَ  آتَی  وَ  النَّ ي   حُباا    وَ   الْیَتااامی   وَ   الْقُرْباای   ذَو 
بیل    ابْنَ   وَ   الْمَساکینَ  لینَ   وَ   السَّ ائ  ي   وَ   السَّ قاب    ف  لا َ   أَقامَ   وَ   الر  ی   وَ   الصَّ کااا َ   آتااَ ونَ   وَ   الزَّ   الْمُوفااُ

مْ  ه  عَهْد  ذا   ب  رینَ   وَ   عاهَدُوا   إ  اب 
ي   الصَّ اء    وَ   الْبَأْساء    ف  رَّ كَ   الْبَأْس    حینَ   وَ   الضَّ ذینَ   أُولئ  دَقُوا   الَّ   صااَ

كَ   وَ  قُون   هُمُ   أُولئ   . (. 177)سورۀ بقره، آیۀ «  الْمُتَّ
رّ را برشمرده و در پایان آن را در تناظر با   در  داده اساات.   و تقوا قرار صدق  واقع، مصادیق برجستۀ ب 
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کُم   به معنای »عمل صالح« در بِ    اسمی آن    های از صورت  ر  وَ تَنْسَوْنَ أَنْفُسااَ الْب  اسَ ب  «  »أَ تَأْمُرُونَ النَّ
ا   ، دلسوز« در وصف انبیاء، مشخصا یحیی و مساایح آمااده »وَ مهربان »   « بَ   » و    ( ۴۴  ، آیۀ بقره سورۀ  )  ر    بااَ

دَیْه   وال  اراز   یَکُنْ   لَمْ   وَ   ب  ا«    جَبَّ ی  ب ا . از دیگر مشتقات آن  ( 3۲،  1۴)سورۀ مریم، آیۀ  عَص 
َ
»نیکوکاااران« کااه  ر  ا 

نَّ چهار مرتبه در بافت آخرت  بْرارَ   شناسی آمده، »إ 
َ
نْ   یَشْرَبُونَ   الْْ زاجُها   کانَ   کَأْس    م  )سااورۀ  کااافُورا«    م 

َ رَة و واژۀ    ( ۲۲؛ سورۀ مطففین، آیۀ  13)سورۀ انفطار، آیۀ    اند شماری که متنعم ، از نعمت بی ( ۵انسان، آیۀ   در    اعبااَ
رام   خاالاف   فاارد آن )باار  به  های منحصر . از کاربست ( 1۶)سورۀ عبس، آیۀ  بَرَرَ «    توصیف فرشتگان »ک 

هُ رحلام  در تناظر با    بَ   تورات( بافت الهیأتی است که   نَّ حیم«    الْبَرُّ   هُوَ   از اوصاف خداوند است »إ  الرَّ
 .  ( ۲8)سورۀ طور، آیۀ  

اسَ  تَأْمُرُونَ  عمل»أَ کاربست آن در نکوهش عالمان بی  ر   النَّ الْب  )سورۀ بقره،  أَنْفُسَکُم«    تَنْسَوْنَ   وَ   ب 

سااخاوتمندی در  ب    کنند. یکی از مصادیق برجستۀ  که تنها دیگران به نیکی سفارش می (  ۴۴آیااۀ  
ترین مصادیق آن بیااان شااد و در ایاان آیااۀ  تر در تعریف قرآنی آن مهم امور مالی است که پیش 

رَّ   تَنالُوا   شود: »لَنْ یکی دیگر، یعنی انفاق از آنچه که دوست دارید، مطرح می  ی   الْب  وا   حَتااَّ قااُ   تُنْف 
ا  مَّ ون«    م  بُّ  .  ( 9۲عمران، آیۀ  )سورۀ آل تُح 

رّ در اخلاق فردی، در اخلاق اجتماعی نیز قرآن مؤمنان را به یاااری  کااردن   علاوه بر نقش ب 
ر    عَلَی   کند »تَعاوَنُوا دیگر برای انجام نیکی سفارش می یک  قْوی   وَ   الْب  م    عَلَی   تَعاوَنُوا   لا   وَ   التَّ ثااْ   الْإ 

کااردن را تنهااا   گو و گفتن و محرمانه گفاات  ؛ همینطور به نجواسخن ( ۲)سورۀ مائده، آیۀ  الْعُدْوان«    وَ 
ر    تَناجَوْا   شمرد »وَ هنگامی که امر نیک در میان باشد، پسندیده می  الْب  وی   وَ   باا  قااْ وا   وَ   التَّ قااُ ه   اتَّ   اللااّ

ذي  لَیْه    الَّ  .  ( 9)سورۀ مجادله، آیۀ  تُحْشَرُون«    إ 
یْسَ   »وَ   « در پرهیزگاااری » تق ا  مشتات  طور خاص در تناظر با  به این واژه  رُّ   لااَ أَنْ   الْباا  أْتُوا   باا    تااَ

نْ  الْبُیُوتَ  ها  م  نَّ   وَ  ظُهُور  رَّ   لک  قی«    مَن    الْب  قُوا«  ،  ( 189)سورۀ بقره، آیۀ  اتَّ وا وَ تَتَّ   ( ۲۲۴  ، آیۀ بقره سورۀ  ) »أَنْ تَبَرُّ
طُوا«  و عدالت  وهُمْ وَ تُقْس   است.  رفته   کار  ( به 8  ، آیۀ ممتحنه سورۀ  ) ورزی »أَنْ تَبَرُّ

طااور کلاای باار   ، در هاار دو زبااان عبااری و عرباای در بافاات اخلاقاای بااه بااِ   باااری، ریشااۀ  
مندی دلالاات دارد، اعاام از »پاکدسااتی و طهااارت« در تااورات و »نیکوکاااری و  فضاایلت 

واقع، صورت تکامل یافته از یک معنای   نماید که هر دو معنا، در مهربانی«در قرآن؛ چنین می 
پیوند بااا واژۀ   عبارتی، این ریشۀ در  شده است. به حسّی است که در سامی باستان استفاده می 

barru   رفته، بعدها  است که در اکدی به معنای وصفی »خالص، ناب« برای فلزات به کار می
داده است: در عبری بااه معنااای »پاااکی و    توسعۀ معنایی آن در بافت اخلاقی در دو جهت رخ 
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طهارت« و در عربی »نیکوکاااری و مهربااانی« و ایاان دو حااوزۀ معنااایی، همچااون دو رودخانااۀ  
هااای آن در دو جااا  ترین حالت گیرنااد. نزدیااک موازی، گاه به هم نزدیک و گاه از هم فاصااله می 

های عربی، مشخصا  های معنای رایج عبری در برخی شاخه لمس است، نخست کاربست  قابل 
رّ با    شد.    های قرآنی ملاحظه که در مثال   تق ی عربی جنوبی باستان؛ و دیگری، تناظر ب 

تاا را   های  البته، باید توجه داشت که معنای حسّی در اکدی همچنان در برخی کاربست 
به معنای »صیقلی« که در توصاایف    bārûr/ בָּרוּר حفظ شده است؛ مشخصا وجه وصفی آن  

 های اشعیا و ارمیای نبی آمده بود.  ابزارآلات جنگی »تیر، خدنگ« درکتاب 

 زکو/زکی 

و در    zkk/    זכך و    zākā  /   זָכָּה ریشااۀ  عبااری دو    در های سامی، مشخصاااز  در شاخۀ غربی از زبان 
 ,Jastrow, 1903, vol. 1, p. 307) به »طیب و طاهر بودن« دلالت دارنااد    zki/    זכי و    ḏki/    דכי آرامی  

رفتااه اساات، از   کار  . در متون آرامی، مشتقات این ریشه فراوان به معنی »طهارت شرعی« به ( 399
וִיקָרְבִנֵּיהּ קֳדָם יְיָ וִיכַפֵּר עֲלַהּ וְתִדְכֵּיو تقدیم قُربانی هنگام تولد فرزند    1ت گ م انقم   جمله در  
شااود«  دارد و زن از پلیدی )خون( پاک می »و او ]همسر[ قُربانی نزد خداوند تقدیم می  מִסּוֹאֲבַת 

 (Onkelos Leviticus 12: 7 )  .2   זָכָּה ، یعنی  در عبری مذکور  ریشۀ    دو /zākā    ریشۀ اصلی بااه جهاات(
معنایی تفاااوتی   نظر  اند و از پیوند با هم  )فرعی، بسامد کمتر( کاملاز در   zkk/ זכך بسامد بیشتر( و  

  بااا توسااعۀ معنااایی در بافاات اخلاقاای بااه تمیز بودن« و    و د؛ هر دو در لغت به معنای »پاک  ن ندار 
های سامی، یعنی عربی ریشۀ زکو/زکی بر  اما در شاخۀ جنوبی زبان دلالت دارند،  گناهی«  »بی 

  الاازرعُ   های کهن عربی چنین است: »زَکَا معنای »بالیدن، رستن« دلالت دارد؛ عبارت قاموس 
  کاالُّ   ، »و ( 1۲۶۲ ، ص 3 م، ج 1988دریااد،   ؛ اباان 39۴ ، ص ۵ ق، ج   1۴09)فراهیاادی،  نمااا«    و   ازداد :  زَکَاءز   یَزْکُو 
  فااارس، »أصاالٌ  به تعبیر اباان ،  ( 17۵ ، ص 10 ق، ج 1۴۲1)ازهری،  زَکاء«    یَزْکُو   فهو   یسمَنُ   و   یَزْدَادُ   ء  شي 

ا   ( 17 ، ص 3 ق، ج 1۴0۴فارس،    )ابن زیاد «    و   نَمَاء    علی   ]واحد[ یدل    و در کلام راغب اصفهانی، »زَکااَ
. نولدکه به کاربردهای  ( 380 ، ص 1 ق، ج 1۴1۲اصفهانی،    )راغب برکة«    و   نموّ   منه   حصل   إذا :  یَزْکُو   الزّرع 

  ت را . ترجمۀ آرامی از  .  1
استفاده شده است:   Sefariaبرای این منبع از نسخۀ آنلاین برنامۀ  .  2

https://www.sefaria.org/Onkelos_Leviticus.12.7?lang=bi&with=all&lang2=en 
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 .  ( Nöldeke, 1910, p. 25) این معنا در شعر عربی متقدم اشاره کرده است  
ساایده   پژوهان عربی بوده است؛ ابن طور، حفظ این معنا در روایات نیز مورد اشاره لغت همین 

فقة   تنقصه  ای این ریشه به این حدیث اشاره کرده است: »المال در توضیح معنای پایه  م   و   النَّ لااْ   الع 
 .  ( 1۲۶ ، ص 7 ج تا،  بی سیده،    )ابن «  الإنفاق   علی   یزکو 

  آن  متداول  معنای  نه  و  است  « پاکی  و  طهارت »  مفهوم   در   در قرآن   زکو   دیگر، ریشۀ  سوی  از 
  معنااای   توضاایح   در   ااعغااة   جمهاا ة   و  اعتلان ؛ چون متقدم  های قاموس  عربین بر این پایه، در  در 

  بااه   اعمغة   تهبیا   از )   بعدی   های قاموس   در   که   شود، اما آنچه نمی  دیده  قرآنی  شواهد  آن  ای پایه 
  های کاربساات   از   واقع، معنای ثانوی آن و متااأثر  دارد، در  وجود  آن  قرآنی  ی ها مثال  از ( سو این 

تواند  های این ریشه به ترتیب در تورات و قرآن می اکنون، ملاحظۀ کاربست .  است   بوده   قرآنی 
 در ارائۀ تحلیلی استوارتر ما را یاری کند.  

چهار بااار و صااورت وصاافی آن یااازده    zkk/ זכך هشت مرتبه و    zākā/ זָכָּה مشتقات فعلی  
  را   اسرائیل بنی   تو   ؛ در بافت مناسکی: »و ( TDOT, 1997, vol. 4, p. 63) اند  رفته  کار  مرتبه در تنخ به 

  تااا   بیاورنااد   تااو   ناازد   روشاانایی   باارای   شده   کوبیده   ( و zāḵ/ זָ� )   مُصَفّی   زیتون   روغن   که   فرما   امر 
، امااا عمااده کاربردهااای ایاان ریشااه ماننااد دیگاار  ( ۲0:  ۲7)خااروج  شااود«    روشاان   دائماز   چراغها 

دارند و چهار واژۀ مترادف  آن که عمدتاز در تناظر با   اصطلاحات مترادف در بافت اخلاقی قرار 
 از:   اند، عبارتند هم به کاررفته 

و عادل    »اگر پاک در:    کار« »عادل، درست   yāšār/ יָשָׁר با    آیند هم   zakhوصفی    الف( وجه 
  راساات   و   پاااک   اعمااالش   شود که آیااا می   شناخته   افعالش   از   نیز   ، »طفل ( ۶:  8  وب، )ایاا بودی«  می 

 .  ( 8:  ۲1؛  11:  ۲0  ثال، ام )   نه«   یا   است 

گردی و در داوری  قس. صَدَقَ »صداقت« در »تا در کلام خود مُصّدَق   ṣdg/ צדק   ب( واژۀ 
 [«،  ۶]عبر.    ۴:  ۵1  امیر، )مز خویش مُزکّی شوی«  

  نگاااه   پاااک   را   خااود   دل   عبث   به   من   گمان : »بی »پاکی«   نقََِ  قس.    nqh/ נקה تناظر با    در ج(  
 ،  ( 13:  73  امیر، )مز   امن« شسته   گناهی بی   به   را   دستانم   و   ام؛ داشته 

  را   خااود   دل :  گویااد   تواند   که   در »کیست   قس. طَهُرَ »پاک بودن«   ṭhr/ טהר با    د( و در تناظر 
و  زکاا   . به همین ترتیب، قس. تناااظر  ( 9:  ۲0  ثال، )ام   « ؟ شدم   پاک   خویش   گناه   از   و   ساختم   طاهر 
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کُمْ   طهر   .  ( ۲3۲)سورۀ بقره، آیۀ  وَأَطْهَر«    لَکُمْ   أَزْکَیٰ   در »ذَل 

، متضاامن  zkk/ זכך و صااورت فرعاای آن    zākā/ זָכָּה شواهد فوق حکایت از این دارند که ریشااۀ  
دیگر، دیگر در بافت اخلاقی   سوی  سو بر شستشو و تطهیر شرعی و از یک  معنای دوگانه است، از 

 .  ( TDOT, 1997, vol. 4, p. 63) بر مفاهیمی؛ چون »صداقت و تزکیه« دلالت دارد  
ه صااورت اساامی و فعلاای در مجمااوع  زک / زکاا  مشتقات ریشۀ    ق آن   در  مرتبااه    ۵9، بااا نااُ

در آیات متعدد به معنااای   زک   و نیز  تَزک    ،  زکَّ  ،  زکَ  های فعلی؛ چون  اند. صورت رفته  کار  به 
را   قاا آن توان آیات تزکیااه در طور کلی، می  اخلاقی »تزکیه«، »نیک اخلاقی، پاکی« است؛ به 

 دارد:   در چهار دسته قرار 
ی   تَرَ   لَمْ   الف( بافت الهیأتی: تنها خداست که طهارت و پاکی را عطا کند »أَ  لااَ ذینَ   إ  ونَ   الااَّ   یُزَکااُّ

ي   اللّه   بَل    أَنْفُسَهُمْ  یْکُمْ   اللّه   فَضْلُ   لا   لَوْ   ، »وَ ( ۴9)سورۀ نساء، آیۀ  فَتیلا«    یُظْلَمُونَ   لا   وَ   یَشاءُ   مَنْ   یُزَک    وَ   عَلااَ
نْکُمْ   زَکی   ما   رَحْمَتُهُ  نْ   م  نَّ   وَ   أَبَداز   أَحَد    م  ي   اللّه   لک   .  ( ۲1)سورۀ نور، آیۀ  «  عَلیم   سَمیعٌ   اللّه   وَ   یَشاءُ   مَنْ   یُزَک 

نا شناسی: آیاتی که یکی از اهداف رسالت انبیاء را تزکیۀ مردم می ب( بافت نبوت    وَ   شمرد: »رَبَّ
مْ  ابْعَثْ  نْهُمْ  رَسُولاز  فیه  مْ  یَتْلُوا  م  كَ  عَلَیْه  مُهُمُ  وَ  آیات  تابَ   یُعَل  کْمَةَ   وَ   الْک  م   وَ   الْح  یه  زَک  )سااورۀ بقااره، آیااۀ  «  یااُ

نْ   ، »… رَسُولاز ( 1۵1،  1۲9 مْ   م  ه  مْ   یَتْلُوا   أَنْفُس  ه    عَلَیْه  م« )سورۀ آل   وَ   آیات  یه  وَ 1۶۴عمران، آیااۀ   یُزَک    (، »هااُ
ذي  ي   بَعَثَ   الَّ ینَ   ف  ی  م 

ُ
نْهُمْ   رَسُولاز   الْْ مْ   یَتْلُوا   م  ه    عَلَیْه  م«    وَ   آیات  یه   .  ( ۲)سورۀ جمعه، آیۀ  یُزَک 

ج( بافت اخلاقی: در برخی آیات رستگاری نهایی در گرو همین دستور اخلاقی، تزکیۀ نفااس  
ی«    مَنْ   أَفْلَحَ   دانسته شده است: »قَدْ  کنااد  و باار آن توصاایه می   ( 9؛ سورۀ شمس، آیۀ  1۴)سورۀ اعلی، آیۀ  تَزَکَّ

ی   »مَنْ  ما   تَزَکَّ نَّ ی   فَإ  ه    یَتَزَکَّ نَفْس  لَی   وَ   ل  و برخاای مصااادیق، مشخصااا    ( 18)سورۀ فاطر، آیااۀ  الْمَصیر«    اللّه   إ 
ذي راهکارهای مالی را برمی  ی«    مالَهُ   یُؤْتي   شمرد »الَّ  .  ( 18)سورۀ لیل، آیۀ  یَتَزَکَّ

فروشاای  بارگانی اساات کااه از دین شناسانه: این آیات مشخصا در مااورد شااکم د( بافت آخرت 
نَّ بهره می کنند، از طهارت الهی در روز واپسین بی ارتزاق می  ذینَ   مانند: »إ  ه   أَنْزَلَ   ما   یَکْتُمُونَ   الَّ   اللااّ

نَ  تاب   م  ه   یَشْتَرُونَ  وَ  الْک  كَ  قَلیلاز  ثَمَناز  ب  کُلُونَ  ما  أُولئ  مْ   في   یَأْ ه  لاَّ   بُطُون  ارَ   إ  مُ   لا   وَ   النااَّ مُهااُ ه   یُکَل  وْمَ   اللااّ   یااَ
یامَة   مْ   لا   وَ   الْق  یه  دستان  ؛ در مقابل، پاک ( 77عمران، آیۀ  ؛ سورۀ آل 17۴)سورۀ بقره، آیۀ  «  أَلیم   عَذابٌ   لَهُمْ   وَ   یُزَک 

اتُ در نعمت الهی غوطه  نْ   تَجْري   عَدْن    ورند »جَنَّ هَا   م  نْهارُ   تَحْت 
َ
دینَ   الْْ كَ   وَ   فیها   خال  زاءُ   ذلاا  نْ   جااَ   مااَ

ی   .  ( 7۶)سورۀ طه، آیۀ  «  تَزَکَّ
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های قرآنی پیوندی با معنای متداول در عربی ندارد، بلکه در  شود که کاربست ملاحظه می 
تلمااودی اساات. برخاای از پژوهشااگران، ابتاادا نولدکااه و سااپس  ۔ تناااظر بااا معنااای تااوارتی  

های اخلاقی این ریشه در قاارآن از  جفری بر این باورند که معنای جدید، یعنی کاربست  آرتور 
، اما با نظر به برخاای  ( ;۲30Nöldeke, 1910, p. 25 ، ص 139۵)جفری،  ادیان پیشین اقتباس شده است  

 توان در این بیان تجدید نظر کرد.  شناختی می ظرائف زبان 
نکتۀ کلیدی اینجاست که کاربست معنای جدید، »طهارت و پاااکی« در عرباای قاارآن بااه  

هایی از  راحتی بتااوان اقتباااس از متااون پیشااین را ادعااا کاارد، بلکااه رگااه  یکباره رخ نداده، تا به 
خانواده در عربی وجود داشته، آنگاه در قاارآن ایاان  های هم کاربست این معنی در برخی ریشه 

شناساای  لحاااظ واج  در عربی به   ذَک  و    زک  معنی سامی بسط یافته است. کوتاه آنکه، دو ریشۀ  
یْتُم در بافت مناسکی به  و    ( ۴01 ، ص 1۴0۲)عیوضی،  دیگراند  پیوند با یک  کاملاز در  صورت فعلی ذَکَّ

مَتْ  معنای »طاهر  مُ   الْمَیْتَةُ   عَلَیْکُمُ   ساختن از طریق ذبح شرعی« استفاده شده است: »حُر    وَالدَّ
یر    وَلَحْمُ  نْز  لَّ   وَمَا   الْخ  غَیْر    أُه  ه    اللّه   ل  قَةُ   ب  یَةُ   وَالْمَوْقُوذَ ُ   وَالْمُنْخَن  یحَةُ   وَالْمُتَرَد  ط 

کَلَ   وَمَا   وَالنَّ بُعُ   أَ لاَّ   السَّ   إ 
یْتُم«    مَا  ، از طریااق  قاا آن   های اخلاقاای ریشااۀ زکااو در . بر این پایه، کاربست ( 3)سورۀ مائده، آیۀ  ذَکَّ

یابد و به این ترتیب،  به معنای رایج در سامی، مشخصا در عبری و آرامی اتصال می   ذک  ریشۀ  
که در تورات به معنااای »طهااارت و پاااکی« در هاار دو بافاات مناسااکی و اخلاقاای    زک  ریشۀ  

گرفتن از معنای متداول آن در عربی، یعنی »نمو ازدیاد« معنااای   رفته، در قرآن با فاصله  کار  به 
 های سامی، یعنی »طهارت و پاکی« حفظ شده است.  ای آن در زبان پایه 

 صدق 

های سامی است؛ و باار  های مختلف زبان های مشترک و کهن در شاخه از دیگر ریشه   ṣdqریشۀ  
.  ( Zammit, 2002, p. 252؛  ۴78 ، ص 1 ، ج 13۵7)مشااکور،  ای »راستی، درستی« دلالاات دارد  معنای پایه 

به معنااای »پادشاااه عااادل« اساات    )قس. ملک صدق، در عربی(   ṣdq mlkهای فینیقی ترکیب  در کتیبه 
 (TDOT, 1997, vol. 12, p. 242 )  مشتقات فعلاای و اساامی ایاان ریشااه در عبااری در حااوزۀ معنااایی .

شود. به همین ترتیب، در عرباای باار  گناه بودن« استفاده می داشتن، ذیحق بودن؛ عادل یا بی  »حق 
گفتن« دلالت دارد و با توسعۀ معنایی از جملۀ در باب تفعیل،   حوزۀ معنایی »پاکدل بودن، راست 

قَ   به معنی »باور کردن، تصدیق کردن« است.    صَدَّ
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های مختلف اساامی و فعلاای آن در  بسیار پرکاربردند و صورت   ṣdqمشتقات ریشۀ    ت را  در  
  ṣideq/ צִדְק (،  ۲0۶)درسااتکار( )   ṣaddiq/ צַדִּיק بااار بسااامد دارد؛ از جملااه    ۵۲3مجمااوع  

( و نیااز  1۵۶)   ṣedāqā/ צְדָקָה ( و در صااورت مؤنااث  118)عدالت، درستی( در صورت مذکر ) 
صورت فعلاای و اساامی از ایاان ریشااه، در    ۲۲(. در قرآن نیز،  ۴1های مختلف فعلی آن ) صورت 

  ُ صاادُق (،  ۵۶)   صادق ن از   های پربسامد آن عبارتند اند که صورت رفته  کار  مرتبه به   1۵۵مجموع  
قَ ( و  1۵)   صِدق (،  18)   (.  10)   صَدَّ

های مختلف، حااوزۀ معنااایی  های عبری و عربی در پرتو اشتقاق این ریشه، در هر یک از زبان 
هااای  های مشااترک آن در بافت گیرد. پیش از هر تحلیلی برخی از کاربست ای را در برمی گسترده 

که کاربردهای آن تقریباز در  کنیم؛ با این تفاوت که در این مورد به جهت آن مختلف را ملاحظه می 
 شود:  دارند، در یک جا و ذیل چهار محور ارائه می  تناظر کامل قرار 

 الف( در بافت الهیاتی  

،  ۵:  11۶؛  ۴:  11۲) اساات«    عادل   و   رحیم   و   کریم   است »او   عداعت مزامیر، مملو از وصف خداوند به  
شااود  طور پررنگ در مورد عدالت او هنگااام داوری اسااتفاده می  . این واژه به ( ۴:  1۲9؛  137:  119؛  1۵

عنوان قاضی   نهایت به  تنها در میان قوم عبرانی، بلکه در ، نه ( 1:  1۲؛ ارمیا  7:  11؛ مزامیر،  ۶:  1۲)دوم تواریخ،  
. بااه همااین ترتیااب در قاارآن نیااز باار  ( 1۶:  ۵؛ اشااعیا  137:  119؛ مزامیاار  ۴: 3۲)تثنیااه، عادل بر روی زمین 

؛  ( 1۵۲عمران، آیۀ  )سورۀ آل وَعْدَه«  اللّه  صَدَقَکُمُ  لَقَدْ  شود »وَ های خداوند تأکید می بودن وعده  راستین 
ا   »وَ  نَّ قُون«    إ  دْ   ( 1۴۶)سورۀ انعام، آیااۀ  لَصاد  دَقَ   وعدۀ یاری پیااامبر »لَقااَ ه   صااَ ولَهُ   اللااّ ؤْیااا   رَسااُ الْحَق    الرُّ   باا 

دَ   لَتَدْخُلُنَّ  نْ   الْحَرامَ   الْمَسْج  نین«    اللّه   شاءَ   إ  شناسااانه وعاادۀ  . نیز در بافت آخرت ( ۲7)سورۀ فتح، آیااۀ  آم 
نْ  شود »وَ ترین سخنان خوانده می خداوند در مورد پاداش پرهیزگاران، با اقسام تأکیدها صادق    مااَ

نَ   أَصْدَقُ   .  ( 1۲۲،  87)سورۀ نساء، آیۀ  حَدیثا«    اللّه   م 

 در توصف انبیاء  ب(  

دّیق و صورت عبری آن   در توصیف سااه پیااامبر    ت را  و    ق آن در هر کدام از    ṣaddiq/ צַדִּיק واژۀ ص 
ي   اذْکُرْ   اند؛ در قرآن ابراهیم، اسماعیل و ادریس: »وَ رفته  کار  به  تاب    ف  بْراهیمَ   الْک  هُ   إ  نَّ یقاز   کانَ   إ  د  ا«   ص  یاا    نَب 

ي   اذْکُرْ   ؛ »وَ ( ۴1)سورۀ مریم، آیۀ   تاب    ف  سْماعیلَ   الْک  هُ   إ  نَّ قَ   کانَ   إ  ا«    رَسُولاز   کانَ   وَ   الْوَعْد    صاد  ی  )سورۀ مریم،  نَب 
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ي   اذْکُرْ   ؛ »وَ ( ۵۴آیۀ   تاب    ف  دْریسَ   الْک  هُ   إ  نَّ یقاز   کانَ   إ  د  ا«    ص  ی  و در تورات، در توصیف    ( ۵۶)سورۀ مریم، آیۀ  نَب 
؛ حزقیال نبی  ( 1:  7؛  9:  ۶)پیدایش،  کامل«    خود   عصر   در   بود و   عادل   مردی   نوح، دانیال و ایوب: »نوح 

  باشند، خداوند   آن   در   ایوب   و   دانیال   و   نوح   ، یعنی مرد   سه   این   چه   گوید: »اگر در وصف ایشان می 
 .  ( ۲0،  1۴:  1۴) رهانید«    خواهند   خویش   عدالت   به   را   خود   جانهای (  فقط )   ایشان   که   گوید می   یهوه 

 گروه راستگویان )صادقین( ج(  

یقلان عنوان   در هر دو متن، از گروهی به  ، نااام باارده  ṣaddiqim/ צַדִּיקִים ، صااورت عبااری آن  صِد 
كَ می  ذینَ   مَعَ   شود: »فَأُولئ  مْ   اللّه   أَنْعَمَ   الَّ نَ   عَلَیْه  ینَ   م  ی  ب 

یقینَ   النَّ د  هَداء    وَالص  حینَ   وَالشُّ ال    وَحَسُنَ   وَالصَّ
كَ    بااه   راسااتان   و   گفاات   خواهنااد   حمد   را   تو   نام   عادلان   آینه   ، قس. »هر ( ۶9)سورۀ نساء، آیۀ  رَفیقا«    أُولئ 

بااودن در   و غااش   غاالّ در قاارآن، راسااتگویی و بی .  ( 13:  1۴0)مزامیر،  شد«    خواهند   ساکن   تو   حضور 
قااینَ  :  شااود شاامار  اوصاااف برجسااتۀ مؤمنااان ذکاار می  تینَ وَالْمُنْف  قینَ وَالْقااان  اد  رینَ وَالصااَّ اب 

»الصااَّ
سْحار« 

َ
الْْ رینَ ب  و مؤمنان به ملازمت و همراهی بااا ایشااان تشااویق   ( 17 ، آیۀ عمران  سورۀ آل ) وَالْمُسْتَغْف 

قین می  اد  عَ الصااَّ وا مااَ ه وَکُونااُ وا اللااّ قااُ وا اتَّ ذینَ آمَنااُ هَا الَّ . همینطااور،  ( 119  ، آیااۀ توبااه سااورۀ  ) «  شوند »یا أَیُّ
:  118)مزامیر،  شد«    خواهند   داخل   بدان   عادلان .  است   این   خداوند   »عادلان« در این فرازها: »دروازه 

،  ( ۲:  ۲۶)اشااعیا،  شااوند«    داخاال   دارند می   نگاه   را   امانت   که   عادل   امّت   تا   بگشایید  را  ها ، »دروازه ( ۲0
لْني   رَب    یادآور آیۀ »وَقُلْ  دْق    مُدْخَلَ   أَدْخ  جْني   ص  دْق    مُخْرَجَ   وَأَخْر  نْ   لي   وَاجْعَلْ   ص  لْطاناز   لَدُنْكَ   م    سااُ

 است.    ( 80)سورۀ اسراء، آیۀ  نَصیرا«  
نْ  نْ   قُدَّ   قَمیصُهُ   کانَ   در بافت قضاوت و داوری  درست: »إ  نَ  وَهُوَ  فَصَدَقَتْ   قُبُل    م  بین«   ماا  الْکاااذ 

.  ( 3۶،  1۵:  19)لاویااان،  «  بکاان   داوری   انصاف   به   خود   همسایۀ   دربارۀ   ، قس. »و ( ۲7،  ۲۶)سورۀ یوسف، آیۀ  
در قرآن ناظر به شخصی دیگر است که معادل »راستگویی« است، اما در تورات ناظر    ṣdqالبته،  

 شود.  به راستی در مقام و جایگاه داوری است که به »انصاف« ترجمه می 

بر مقام صاادق  ابااراهیم، اسااماعیل و  ق آن  ملاحظه شد، در    های بالا طور که در مثال همان 
  تاا را  باار ایاان، در   به صدق  نوح، دانیااال و ایااوب. افاازون   ت را  شود و در  ادریس اشاره می 

شود،  مشخصا در سفر تثنیه هماره به جایگاه پدران، یعنی ابراهیم، اسحاق و یعقوب تأکید می 
دادن آنها،   و با الگو قرار   ( ۲0:  31؛  ۲0،  9:  30) این بدان جهت است خداوند از ایشان خشنود بوده  

رود که قوم نیز راه ایشان را بپویند. این موضوع ما را به یک اصل کلی در اخلاق قاارآن  امید می 
که در هر دو متن، موضوع اصلی در فعل اخلاقاای پاارورش  کند؛ کوتاه آن و تورات رهنمون می 
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ق می  شااود؛  فضایل است تا طرح استدلال با هدف اقناااع و ایاان از طریااق الگوسااازی محقااّ
شااود.  ها طاارح می شدن به اسوه  عبارتی، فرازهای اخلاقی در این متون عمدتاز در پرتو شبیه  به 

»حکاام دربااارۀ مسااائل  این تعبیر راینهارت در مورد قرآن، دربارۀ تااورات نیااز صااادق اساات: 
اخلاقی نه با اندیشیدن به سؤالاتی؛ چون »من چه کاری باید انجام دهم؟«، بلکه با تأماال در  

خواهم شبیه آن باشم در این مورد چه کاری انجام  سؤالاتی از قبیل »نوع شخصیت که من می 
 .  ( 1۴7 ، ص 1 ، ج 139۲عباسی،    و   )راینهارت شود«  دهد؟ تعیین می می 

آیند در هر دو متن نیز جالب توجااه اساات؛ ایاان  های هم ، اصطلاح صِدق در رابطه با ریشۀ  
نشااین آمااده  های حوزۀ فضااایل اخلاقاای متناااظر و هم واژه در قرآن و تورات با تعدادی از واژه 

: از  قااس. »پاااک بااودن«  ṭhr/ טהר  ، قس. صااورت عبااری آن طَهُ َ است، از جمله تناظر آن با  
؛  17:  ۴)ایااوب،  باشد؟«    گناه بی   و   ، پاک خالق   خدای   نظر   در   تواند می   خاکی   انسان   جمله در: »آیا 

نْ   ؛ و در قرآن »خُذْ ( ۲:  9؛ جامعه،  9:  17 مْ   م  ه  رُهُمْ   صَدَقَةز   أَمْوال  مْ   وَ   تُطَه  یه  ها«    تُزَک   .  ( 103)سورۀ توبه، آیۀ  ب 
توان به موارد دیگر نیااز اشاااره کاارد، از جملااه در  ها، می علاوه بر این، در رابطه با همنشین 

  nqh/ נקה   ؛ و در بافت حقااوقی بااا کار« »عادل، درست   yāšār/ יָשָׁר تورات عمدتاز در تناظر با  
و در    ( ۲1:  11؛ امثااال  ۲1:  9۴؛ مزامیاار،  17:  ۲7؛  19:  ۲۲؛  9ا 8:  17؛ ایااوب،  7:  ۲3)خااروج،  :  »پاااکی«   نقََِ  قس.  

كَ  صِدق قرآن، نیز  ذینَ  با مفاهیمی؛ چون »تقوا« در »أُولئ  دَقُوا   الَّ كَ   وَ   صااَ مُ   أُولئاا  ون«    هااُ قااُ الْمُتَّ
ذینَ   در »وَ   ایمااان ، نیااز  ( 119؛ سااورۀ توبااه، آیااۀ  177)سورۀ بقره، آیۀ   وا   الااَّ ه   آمَنااُ اللااّ ه    وَ   ب  ل  كَ   رُسااُ مُ   أُولئاا    هااُ

یقُون«   د  نْ » در قرآن، کذب است  صدق  همراه است. متضاد    ( 19)سورۀ حدید، آیۀ  الص    قَمیصُهُ   کانَ   إ 
نْ   قُدَّ  دَقَتْ   قُبُل    م  وَ   فَصااَ نَ   وَهااُ بین   ماا    rāšāʾ/ רָשָׁע و در تااورات    ( ۲7،  ۲۶  سااورۀ یوسااف، آیااۀ )   « الْکاااذ 

  محکوم   پارسا   مرد   دشمنان   آورد و   خواهد   در   پا   از   شرارت   را   »شریر؛ ظالم« از جمله در »شریر 
 .  [( ۲۲]نسخۀ عبری    ۲1:  3۴)مزامیر،  شد«    خواهند 

اساات و در   »وفاداری به عهااد و پیمااان«   در قرآن »راستگویی« و صدق  معنای متداول  باری،  
با توجه به کاربردهایی که ارائااه شااد، بااه نظاار  عمدتاز به معنای »عدالت و دادگری« است.    ت را  

 تر از صدق در قرآن است.  لحاظ معنایی موسع  رسد صدق در تورات به می 

 طهر 

است که   ṭāhēr/ טָהֵר آرامی آن  ۔ های عبری اگاریتی، نیز صورت   ṭhrپیوند با ریشۀ   در طَهََ   / طَهُ َ 
بر معنای اولیۀ »پاک و تمیز بودن« دلالت دارد. مشتقات این ریشه در قرآن و تورات بسامد بالایی  
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و در    ( TWOT, 1980, v. 1, p. 343) بار    ۲0۴  ت را  های مختلف اسمی و فعلی آن در  دارد؛ صورت 
قااس.  طَهاا ر  مرتبااه آمااده اساات. از مشااتقات اساامی مشااترک ایاان ریشااه واژۀ    31قاارآن  
هُمْ   به معنای»پاک، پاکیزه« است: »وَسَقاهُمْ   ṭehōrā(h)/ טְּהוֹרָה  )سورۀ انسااان، آیااۀ  طَهُورا«    شَراباز   رَبُّ

. از  ( ۲:  7)پیاادایش،  بگیاار«    خااود   بااا   ماااده   و   ، ناار هفاات   ، هفاات پاااک   بهااایم   همااۀ   از   ؛ قس. »و ( ۲1
 های این ریشه، در دو بافت اخلاقی و مناسکی:  کاربست 

 الف( بافت مناسکی 

-اعاام از تطهیاار انسااان یااا اشاایاء    -در هر دو متن برای اشاره به احکام طهارت شرعی    ṭhrریشۀ  

لُوا  اعْتَز  ساااءَ   استفاده شده است. در قرآن، راجع به حکم زنان در ایااام عااادت ماهیانااه: »فااَ ي   الن    فاا 
ی   تَقْرَبُوهُنَّ   لا   وَ   الْمَحیض   ذا   یَطْهُرْنَ   حَتَّ رْنَ   فَإ  نْ   فَأْتُوهُنَّ   تَطَهَّ ثُ   م  رَکُم   حَیااْ ،  ( ۲۲۲)سااورۀ بقااره، آیااۀ  «  أَمااَ

نْ  إ  رُوا«    جُنُباز   کُنْتُمْ   »وَ هَّ نیز راجع به تطهیر غنائم جنگی با آتش و آب    ت را  . در  ( ۶)سورۀ مائده، آیۀ  فَاطَّ
  آب   به   شد و   خواهد   طاهر   و   بگذرانید   آتش   از   را   بشود، آن   آتش   متحمل   چه   هر   آمده است: »یعنی 

.  ( ۲3:  31)اعااداد،  بگذرانیااد«    آب   از  را  نشااود، آن  آتش  متحمل  چه  هر  و  سازند  طاهر  را  آن  نیز  تنزیه 
 .  ( 7ا ۴:    ۲۲)نک: لاویان،  های پوستی نیز استفاده شده است  همین ریشه در مورد تطهیر برخی بیماری 

 ب( بافت اخلاقی 

بااا »قلااب« )صااورت   طُهاا  آیی از مضامین مشترک تورات و قرآن است؛ و هم  دل«   طهارت » 
  طهارت   که   »طهارت دل« در تورات »هر   ṭehār-lēb/ לֵב -טְהָר ( در ترکیب  lēb / לֵב عبری آن  

، یادآور ترکیااب  ( 11:  ۲۲)امثال،  «  است   او  دوست  دارد، پادشاه  ظریف  لبهای  و  دارد  دوست  را  دل 
کُمْ  قرآنی است »  کُم    أَطْهَرُ ذَل  قُلُوب  نَّ ل  ه    در   طاهر   دل   خدا   ، نیز در »ای ( ۵3)سورۀ احزاب، آیااۀ  «  وَقُلُوب 

كَ [( 1۲]نسخۀ عبری    10:  ۵1)مزامیر،  بیافرین«    من  ذینَ   ، قس. »أُولئ  د    لَمْ   الَّ ه   یُر  رَ   أَنْ   اللااّ وبَهُمْ«    یُطَهاا  قُلااُ
نْ   های آن »خُذْ . از دیگر کاربست ( ۴1)سورۀ مائده، آیۀ   مْ   م  ه  رُهُمْ   صَدَقَةز   أَمْوال  مْ   تُطَه  یه  ها«    وَتُزَک  )سورۀ  ب 

رفتااه اساات،   کااار  های پاااک بااه طور کلاای باارای انسااان  و در تنخ وصف طاهر به   ( 103توبه، آیۀ  
 .  ( ۲۶:  1۵)امثال،  است«    طاهران   برای   پسندیده   مثال، در فراز  »... اما سخنان  برای 

ها و کاربست مشتقات این ریشه نیز در هاار دو مااتن  علاوه بر دو محور فوق، برخی ترکیب 
یابَكَ   توجه است: از جمله در قرآن در مورد لباس »وَ  قابل  ر«    ث  ، نوشاایدنی  ( ۴)سورۀ مدثر، آیااۀ  فَطَه 
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هُمْ   سَقاهُمْ   »وَ  نَ   أَنْزَلْنا   و پاکی باران »وَ   ( ۲1)سورۀ انسان، آیۀ  طَهُورا«    شَراباز   رَبُّ ماء    م  «   ماااءز   السَّ وراز طَهااُ
عنااوان وصااف   »پاک، طاهر« بااه   ṭehōr/ טְהוֹר های  به همین ترتیب کاربست ؛ ( ۴8)سورۀ فرقان، آیۀ 

  انصااافی بی   بااه   و   بنگااری   بدی   به   اینکه   از   است   پاکتر   تو   اعضای بدن: همچون چشم: »چشمان 
«  کرد  خواهد   ترقّی   قوّت   دارد، در   پاک   دست   که   کسی   ، دست: »و ( 13:  1)حبقااوق،  کرد«    توانی نمی   نظر 

 .  ( KBL, 1958, p. 348( ) ۶:  1۲)مزامیر،  «  است   طاهر   کلام   خداوند   ، زبان: »کلام ( 9:  17)ایوب،  
طور  تنها نظر از بسامد خیلی بیشتر آن در تورات، تقریباز به   ṭhrای  به این ترتیب، معنای پایه 

 یکسان در هر دو متن حفظ شده است.  

 گیری نتیجه 
، به بررسی چهار واژۀ  ت را  و    ق آن پژوهش حاضر با محوریت الفاظ مشترک در فضایل اخلاقی  

رّ   دق  (  zkh/ זכה و ) »نیکاای«، زکاا (  ḇrr/ ברר ) ب  »راسااتی« و طُهاار  (  ṣdq/ צדק ) »خلااوص«، صاا 
تطبیقی به اجمال مطرح    ۔ شناسی تاریخی  متمرکز بود. هرچند مباحث ریشه   »پاکی« (  ṭhr/ טהר ) 

یر تحااول/ تکاماال از معنااای اولیااه و پایااه  ای واژه تااا توسااعۀ آن در  شد، اما سعی بر این بود که س 
خاالاف  باار هایی معنایی، تقریباز آشکار گردیااد،  های بعدی ترسیم شود. با ملاحظه کاربست دوره 

شااود، در  بندی رایج که میان سه ساحت اعتقادات، شااریعت و اخاالاق تمااایز گذاشااته می قالب 
ع آن در تااورات  در میان قوم عبرانی و بااه   مشخصا دوران باستان،   طااور در دورۀ باسااتان  و همین   تبااَ

باار ایاان  انااد.  ها نبوده، بلکه همۀ آنها درهم تنیده هیچ تفکیکی میان این حوزه   متأخر و آغاز اسلام 
آیااد، برخاای  حساااب می هااای تااورات به مثال، از مجموعۀ ده فرمان کااه شااالودۀ آموزه  پایه، برای 

عبااارتی، مسااائل   آینااد. بااه حساااب می های اخلاقاای به . امروزه آموزه ( 17،  1۲:  ۲0)خروج  بندهای آن  
نیااز ایزوتسااو  قاا آن  چنینی امور انتخابی نبوده، بلکه یک دستور است. به همین ترتیب، در مااورد  

کنااد و  درسااتی اظهااار داشااته »قاارآن یااک نظااام اخلاقاای، جاادا از نظااام دیناای عرضااه نمی  بااه 
اند … از لحاظ قرآن معنای اخلاق، در دیاان نهفتااه اساات«  اخلاقی آن تابع مفاهیم دینی  مفاهیم 
 ؛ این موضوع در محورهای این مقاله نیز هویدا بود.  ( ۴۴ ، ص 1378)ایزوتسو،  

های این چهار ریشااه، یااک  های متناظر در کاربست ها و حالت نظر از این شباهت صرف   
طااور مشااخص در   طور کلی اخلاق توراتی، در اینجا بااه  تفاوت نیز نمایان شد و آن اینکه، به 

که بااه بیااان مصااادیق  اما در قرآن بیش از آن   1جزء نگر است،  طه  و  صدق ، ب   مورد سه ریشۀ 

رنگ است؛ مثلاز هنگااام قاارض دادن تأکیااد   خیلی پر   در ت را  ، توجه به جزئیات  به طور کلی، در بسیاری از مسائل .  1
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عبااارتی، قاارآن   شود. به پرداخته شود، بیشتر به انجام فعل خوب با تعابیر مختلف سفارش می 
دانااد؛ چااه در رابطااه بااا  می  تاا وف  مصادیق کارهای خوب را شناخته شااده و در اصااطلاح  

رَ ٌ   وَ   مَعْرُوفٌ   گفتن »قَوْلٌ  سخن  نْ   خَیْرٌ   مَغْف  وا ( ۲۶3)سورۀ بقره، آیااۀ  أَذی«    یَتْبَعُها   صَدَقَة    م  مْ   ، »وَقُولااُ   لَهااُ
لْ   فَقیراز   کانَ   مَنْ   ، راجع به اموال یتیم »وَ ( 8،  ۵)سورۀ نساء، آیۀ  مَعْرُوفا«    قَوْلاز  کااُ الْمَعْرُوف«    فَلْیَأْ )سااورۀ  باا 

نْ   کَثیر    في   خَیْرَ   ، بلکه هر امر خیر »لا ( ۶نساء، آیۀ   واهُمْ   م  لاَّ   نَجااْ نْ   إ  رَ   مااَ دَقَة    أَمااَ صااَ رُوف    أَوْ   ب    أَوْ   مَعااْ
صْلاح   اس«   بَیْنَ   إ  را در نظر گرفت    ت را  . در این رابطه، بایستی حجم بالای  ( 11۴)سورۀ نساء، آیۀ    النَّ

ع آن، بسااامد بااالاتر بساایاری از ریشااه  که بیش از دو برابر قرآن است و به  های مشااترک در  تبااَ
و   تاا را    مرتبااه در   ۲0۴و    ۵۲3بااه ترتیااب    طه  و    صدق ، مشخصاز در اینجا مشتقات  ت را  

  8نماید. ضمن اینکه، در مورد تورات با متنی ناظر به حاادود  موجّه می ق آن بار در  31و  1۵۵
ق. م. (، ایاان در حااالی اساات کااه مااتن قاارآن   ۴00ق. م. تااا  1۲00قرن مواجهیم )یعنی از 

 گیرد.  سال( را دربرمی   ۲3لحاظ زمانی کمتر از ربع قرن )  به 
از چهار ریشۀ مورد بحث، سه ریشۀ برّ، صدق و طهاار در هاار دو مااتن هماااره باار معنااای  

اند، اما ریشۀ زکو در زبان عربی باار معنااای »رشااد و نمااوّ« دلالاات  رفته  کار  مشترک سامی به 
آراماای باارای    ۔ های عبااری  ای در زبان همسو با معنای پایه   ق آن بار در  داشته، اما برای نخستین 

طااور   رفته است و پس از آن در عرباای نیااز بااه  کار  مفهوم اخلاقی »تزکیه، پاکی و خلوص« به 
گسترده رایج شده است. به این ترتیب، در رابطه با سؤال اولیۀ این پژوهش، در میان این چهار  

گرفتن از معنای رایج عرباای، مفهااوم   قرآن با فاصله   »زکو« فضیلت اخلاقی، در رابطه با ریشۀ  
هایی از این پیوند  رسد، رگه شناختی به نظر می لحاظ زبان  توراتی را حفظ کرده است. البته، به 

صورت واژۀ تکامااد   وجود داشته و در قرآن نیز به   « ی »ذک معنایی میان عبری و عربی در ریشۀ  
 باقی مانده است.  ذکَّلاتم  

 دو نکتۀ پایانی  
های معنااایی مشااترک اکتفااا هاییک مقاله، در اینجا عماادتاز بااه کاربساات . به جهت محدودیت 1

، بلکه به مقداری که مورد نیاز شخص است، به او قاارض دهیااد:  شود که صرفاز به جهت رفع تکلیف قرض ندهید می 
، یا در برخورد بااا حیوانااات »گاااو را آنگاااه کااه  ( 8:  15، موافق احتیاج او به او قرض بده« )تثنیه،  »... و به قدر کفایت 

، برخورد با کارگر »قبل از غروب خورشید مزد کارگر را بپرداز« )تثنیه،  ( 4: 25، پوزه بند مبند« )تثنیه، کوبد خرمن می 
(. 6:  24، آداب گرو گرفتن »سنگ آسیا را گرو نگیر« )تثنیه،  ( 15:  24
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و  تاا را   توان توسعۀ معنایی هر کدام از چهااار ریشااه در  های بعدی می کردیم؛ ولی، در پژوهش 
 تر بحث کرد. را مفصل ق آن  

طور قطع   های معنایی، به شناسی و چه در کاربست . با توجه به اهمیت زبان سریانی چه در واج ۲
بسااط   »زکاا   ها، مشخصا در مورد توانست تحلیل برخی از مدخل اگر این دانش فراهم بود، می 

رسد، در انتقال معنای اخلاقی این ریشه به عرباای قاارآن، عاالاوه کانااال  بیشتری بیابد. به نظر می 
 های سریانی نیز بایستی پرداخت.  ، به نقش معادل ذک  ریشۀ  
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